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  چكيده

مله مناصب مهم ايالتي عصر سلجوقي است كه بنـا بـه فرمـان              منصب قاضي، از ج   
 انتخـاب    از بـين علمـا     هاي فردي و عمومي معمولاً      ا توجه به شايستگي    ب سلطان؛

ي اين قاضيان به مانند تمـامي ادوار تـاريخ ايـران،              ترين وظيفه   مهم. ه است شد  مي
تحـولات سياسـي،   . هـا بـود    شرعي و برگـزاري دادگـاه      ،رسيدگي به امور قضايي   

ل در نقـش    اقتصادي و اداري عصر سلجوقي و گسترش ارضي آن، موجبات تحـو           
ي نقـش سياسـي       هها منجر به توسع     اين دگرگوني . قاضيان اين دوره را فراهم نمود     

. ـ سياسي و بعضا اقتصادي گرديـد       ها در امور مختلف اداري     قاضيان و دخالت آن   
ي  ي ادوار در دوره     ي نقـش قاضـيان، بـيش از همـه           به طوري كه تحول و توسـعه      

ين تحول و توسـعه، بـا توجـه بـه           پژوهش حاضر به بررسي ا    . نمودسلجوقي رخ   
تكاليف و تأثيرات سياسي قاضيان عصر سلجوقي، با تكيه به منـابع و فـرامين در                

  . پردازد باب قاضي مي
  

  

  .قاضي، مذهب، سياست ايالات، سلجوقيان،: كليدي هاي واژه
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  مقدمه 
 سوبپـس از اسـلام مح ـ      اداري هـاي   سازمان ترين  مهم از يكي سلجوقيان، اداري سازمان

 در ايراني كارگزاران حضور و ايراني سالاري  ديوان سنت مديون آن اعظم بخش كه شود  مي
 كـز   مـر  در رايـج  سـنت  به بنا سلجوقي دولت اداري تشكيلات كه حالي در. بود بخش اين

 در نيـز  هـا   آن مـشابه  هـاي   نمونه بود، دولت اين ديوانسالاري قلب  واقع در و يافته شكل
    .پرداخـت   مـي  مركـزي  حاكميـت  تثبيـت  و ايـالات  اداري امـور  تـق  ف  و رتـق  بـه  ايالات

 را نـد بود خـاص  عمـدتا  كـه  مناصبي چنين انتصاب سلجوقي، امپراتوري ارضي گستردگي
 حكومـت  اقتـدار  ي  توسـعه  و سـبب تثبيـت    مناصب، اين ديگر سوي از .نمود  مي ضروري

 و تثبيـت  مهمـي در   نقـش  كـه  بـود  قاضـي  مناصب، اين از يكي. شد  مي ايالات مركزي در 
   .كرد مي ايفا سلجوقيان حاكميت ي توسعه

اي صـورت     هاي مختلف و پراكنده         در خصوص ساختار اداري دولت سلجوقي، پژوهش      
در ايـن ميـان،   . ها اشاراتي به منصب قاضي در عصر سلجوقي شـده اسـت           گرفته كه در آن   

سـاخت دولـت    و يخ ميانـه ايـران  تداوم و تحول در تار ن با نام    لمبتو. توان از دو اثر آن      مي
 بـا   ديوانسالاري عـصر سـلجوقي    همچنين بايد از اثر كارلا كلوزنر با نام         . ياد كرد سلجوقي  

 نيز از برخي قاضيان اين دوره ياد شده         دايره المعارف ايرانيكا  در  . محوريت وزارت ياد كرد   
نظام دادرسي در     «اي تحت عنوان      در ميان پژوهشگران داخلي، احمد معوض، با مقاله       . است

ضـوع نظـام قـضايي      است كه به مو   پيشگامي  محققان  از  » عهد سلجوقيان و خوارزمشاهيان   
 حقـوقي  نظـام  ماهيت و ساختار بررسي پژوهش جديد ديگر،  . ده است سلجوقيان توجه كر  

ي آثاري كـه      خصوص و كليه    هر دو اثر اخيرالذكر، به    .  اثر ناصرصدقي است   سلجوقي دولت
تـر    طور عام، بيش    اند به   ب قاضي در اين دوره را مورد بررسي قرار داده         نظام قضايي و منص   

ي تمايز اين مقاله، رويكرد متفاوت آن با اتكـا            نقطه. اند  نگاهي حقوقي و فقهي به آن داشته      
ي  هـا و نيـز توسـعه    به نقش سياسي قاضيان ايالات و توجه دقيق بـه وظـايف مختلـف آن          

با اين توضيح، مبناي نظري اين مقاله بر ايـن          . ها است  كاركردهاي اجتماعي و اقتصادي آن    
اصل استوار است كه نقش سياسـي قاضـيان در ايـالات عـصر سـلجوقي ـ بـا توجـه بـه          

ي ارضـي و نيـاز ديوانـسالاري سـلجوقي و             ضروريات سياسي، اقتصادي ناشي از توسـعه      
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قيان در مقايـسه  گرايش گريز از مركز اميران ايالات ـ نسبت به ادوار پيش و پس از سلجو 
ي نقـش   ي محسوسي داشت و اين امر بعضا بـه توسـعه   با نقش مذهبي ـ فقهي آنان توسعه 

  .ها در ايالات نيز منجر شد اقتصادي آن
  
  

  سلجوقي ي قضاوت در ايران پس از اسلام تا عصر پيشينه
ه تأكيد  قضاوت در ايران پيش از اسلام نيز سابقه داشت و با ورود اسلام به ايران با توجه ب                 

هاي اسلامي بر لزوم گسترش عدل و داد، اين امر اهميت بيشتري يافت و قاضيان بـه                   آموزه
بـه   .ــ اهميـت يافتنـد    شدند عنوان عاملان اجراي احكام ـ كه منجر به استقرار عدالت مي 

اي بود كه كـار قـضاوت را بـه ديگـري              روايت ابن خلدون، پس از اسلام عمر اولين خليفه        
ين فـردي   ش يعقوبي كه منصور دوانيقي را نخست      پژوهشگران با توجه به گزار     برخي   1.سپرد
 ؛ حكـام ولايـات    ويپـيش از    بـر ايـن باورنـد        2دهاند كه براي شهرها قاضي تعيين كر      د  مي

هاي خلافت    گيري اولين دولت     اين منصب پس از شكل     3.اند  ي تعيين قضات را داشته      وظيفه
در دوران سـاماني و     . اهميت والايي برخوردار شـد    ها از     شرقي نيز در تشكيلات اداري آن     

هاي بزرگ با فرمان اميـر يـا سـلطان انتخـاب شـده و عنـوان                   غزنوي، قاضي مركز و شهر    
   4.يافتند القضات مي قاضي

القضات عنوان و لقب قاضي مركز و شهرها و نواحي بزرگ  ي سلجوقيان، قاضي در دوره
رسد ايـن   به نظر مي  . ك تابع، لقب قاضي داشتند    و اصلي بود و نايبان آنها در شهرهاي كوچ        

سنت در مركز خلافت نيز رواج داشته و به احتمال فراوان از آن جا به بخش خلافت شرقي 
از روايتي كه بنداري در مورد فوت خليفه القائم دارد، تفـاوت موقعيـت              . تسري يافته است  
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 .84، ص1390، 10، ش3تاريخ، س
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 و  دو نقيب«دهد كه  تور مي القائم در بستر مرگ دس    . القضات و قاضي قابل درك است       قاضي
 از گـزارش ابـن      1.را حاضر كنند  » ...القضات و قاضي ابوالحسن بن بيضاوي و قاضي         قاضي

القضات تنها به قاضي اعظـم شـهرهاي بـزرگ و كرسـي               بلخي نيز مشخص است كه قاضي     
القـضات وجـود      شده و در هر ايالت، به احتمال فراوان فقط يـك قاضـي              ايالات اطلاق مي  

رتقاء قاضي به قاضي    نقل ابن بلخي از ا    .  است   كه تعداد قاضيان فراوان بوده     ر حالي داشته د 
مشاهده  ، با وجود اين، نوعي هرج و مرج در روايات2.ل به همين نكته است  القضات نيز قائ  

رسـد     و بـه نظـر مـي       3شـود   القضات تنها با عنوان قاضي نيز ديده مي         و بعضا قاضي  شود    مي
 اعلام جايگاه اداري يك قاضي بوده بـه         ،تر در مواردي كه هدف      شالقضات بي   يضعنوان قا 
  . قاضي كاربرد داشته است  استعمال عنوانتر بيشرفته و در موارد عادي،  كار مي

منصوب شد كـه    . ق 457ي آلپ ارسلان، فردي با عنوان قاضي كل ممالك در             در دوره 
 شرعي و حفظ مداركي كه به       مراقبت از مساجد و اوقاف و رسيدگي به امور        : وظايفي چون 

 گرچه پژوهشگراني مانند لمبتون بر ايـن        4.ي اختيارات وي بود     او سپرده شده بود در حوزه     
 و عنـوان قاضـي      هباور هستند كه اين منصب در عهد ملكشاه، كاربرد خود را از دسـت داد              

خطا رسد وي در برداشت خود به          اما به نظر مي    5؛ه است لشكر جاي قاضي ممالك را گرفت     
منصب قضاي ممالك ظاهرا مكمل وظايف قاضي بود؛ با اين تفاوت كـه اداره و               . رفته است 

منصبي كه تا دوران پس از مغول نيز در ايـران           . سرپرستي اوقاف را نيز عهده دار بوده است       
تـر از     اي پـايين    سـلجوقيان، ايـن منـصب بـه درجـه         دوره  در اواخـر     6.ه است كاربرد داشت 
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نـصور رسـتگار فـسايي،     تصحيح لسترنج و نيكلسن، توضيح و تحـشيه از م فارسنامه، ،)1374( ابن بلخي.2
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  .280همان، ص:  نك.3
، 1355هـاي تـاريخي،       ، مجلـه بررسـي    »دادرسي در عهد سلجوقيان و خوارزمـشاهيان      « احمد معوض،    .4

  . و دنباله آن14 نقل از منشĤت ايواوغلي حيدر، ورق11ص
: بويل، ترجمه تيمورقـادري، تهـران     . ا. راسته ج ، وي 5، ج تاريخ ايران كمبريج  ،  )1389(لمبتون. س. ك.  آن .5

  .402ـ403مهتاب، ص
، 2؛ 1زاده، ج ، تصحيح عبـدالكريم علـي اوغلـي علـي     دستورالكاتب في تعيين المراتب   ،)1964( نخجواني .6

 .327، 335فرهنگستان علوم آذربايجان، ص: مسكو
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القضات قائـل بـه همـين منـصب بـوده             رسد لقب اقضي     و به نظر مي    القضات بدل شد    قاضي
  1.است

 2،القضات براي شهرهاي بزرگي چون نيـشابور  بر اساس فرامين عصر سنجر، لقب قاضي 
 تنها دو مورد فرمان مربوط      رفته است و    ه كار مي  ب 5و بلخ 4هاي طوس    نوقان و ديه   3استرآباد

و 6گلپايگـان  مربوط بـه   و آن هم آمده استبه دست به نصب قاضي ـ نه قاضي القضات ـ   
تـوان در   كه هر دو بر خلاف عـرف معمـول اسـت و نمـي              است   7اسفرايين از توابع نيشابور   

 ـآن نظـر دقيقـي ارا     صـدور   خصوص علت    ي سـلجوقي و اوايـل        در اواخـر دوره    .ه كـرد  ئ
ي   حيهالقضات يك نا    خوارزمشاهي، لقب قضاي ممالك كه بنا به فرامين، همان مفهوم قاضي          

القضاتي نيـز رواج داشـت كـه          قضي در همين دوره، عنوان ا     8.بزرگ را داشت، كاربرد يافت    
مـشخص  منـابع،   گزارش   بنا به    9.القضات بوده است    تر از قاضي    رسد منصبي پايين    نظر مي  به
ترين عنوان در بـين قاضـيان،     القضات به عنوان مهم      سلجوقيان قاضي   دوره از اواخر شود    مي

   10.بوده استدار  ي ممالك را عهدهي قضا وظيفه
القضات بـراي احتـرام بـه قاضـيان بـه كـار               ي خوارزمشاهي نيز عنوان قاضي      در دوره 

 در ايالاتي   11.رفت و شخص خاصي به عنوان قاضي ارشد امپراتوري مد نظر نبوده است              مي
 ـ ـ و نه قاضيي قاورديان، لقب قاضي   مانند كرمان در دوره صب در براي اين منا 12القضات 

                                                 
 .46ـ55 اساطير، ص: تصحيح احمد بهمنيار، تهرانالتوسل الي الترسل،، )1385( بغدادي.1
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  .50ـ52 همان، ص.3
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ي اتابكان، با منصبي بـا        ي سلطه    اما در دوره   ه است، رفت به كار مي  دوره  ايالت و ولايات آن     
ي    گـستره  2.زمـان آمـده اسـت      شويم كه با منصب شحنگي هم        مواجه مي  1»دادبكي«عنوان  

زمـان   گيري هـم    قدرت و كاركرد اين منصب چندان معلوم نيست؛ اما احتمال دارد كه به كار             
اي از جايگـاه قـضاوت و مـسؤوليت انتظـامي در              نشانه» داد«ي     و نيز واژه   اين دو منصب  

هاي محلي پس از سقوط سلاجقه باشد؛ گرچه هيچ سندي دال بر تـشابه منـصب                  حكومت
  .دادبكي با قاضي در دست نيست

القضات در ايالات مختلـف       توان الگويي از منصب قاضي و قاضي        با اين تفاسير، آيا مي    
د كه ايـالات    ئه كر اي بر اين مبنا ارا      شود فرضيه    اما مي  ،كمي دشوار است  چند  هر  ه داد؟   ئارا

انـد،   اي مستقيم با ديوان مركزي دولت سـلجوقي داشـته   ديواني در عصر سلجوقي، كه رابطه    
انـد و قاضـيان شـهرها و          القضات برخـوردار بـوده      حداقل در كرسي ايالت از منصب قاضي      

اي  اند؛ اما ايالات تابعـه  يافته ي قضاوت مي ده و اجازهش ولايات تابعه از سوي وي نصب مي    
انـد، تنهـا از عنـوان و          اي نداشته   مانند كرمان كه جز در موارد خاص با ديوان مركزي رابطه          

ايـن فرضـيه گرچـه    . اند برده  لقب قاضي براي مسؤولان قضايي ايالت و ولايات آن بهره مي          
ي فـراوان و      زم برخوردار نيست و نياز به ادله       اما هنوز از پختگي لا     ،رسد  منطقي به نظر مي   
  . متنوع ديگر دارد

  
  

  ي سلجوقي نقش و جايگاه قاضيان ايالات در دوره
ي سلجوقي، منصب قاضي را با توجه به ضروريات  درهم تنيدگي سياست و مذهب در دوره

رپا كه بر اساس سنتي دي. كرده بودمذهبي ـ سياسي زمان خود از اهميت فراواني برخوردار  
هاي پيش از خـود       خورد و در دوره     در كتب فقهي و سياسي اين دوره به وفور به چشم مي           

                                                 
لغـت  ،  )1377( آمده است؛ دهخـدا     ي سلجوقي    دادبكي در فرهنگ دهخدا به معناي قاضي عرفي در دوره          .1

 ـ: كوشش جعفر شهيدي و محمد معين، تهـران         به،  7جنامة دهخدا،    ؛ معـين نيـز     10244شگاه تهـران، ص،   دان
، 2، ج فرهنـگ معـين   ،  )1381(دادبكي را با متصدي عدليه و رييس قضات برابر آورده است؛ محمـد معـين              

 .651كتاب راه نو، ص: تهران

دانـشگاه تهـران،    : ، تصحيح مهدي بياني، تهران     بدايع الازمان في وقايع كرمان     ،)1326(الدين كرماني    افضل .2
  .36، 37ص
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ت و پادشاه پـس از  و خلفا اس) ص(نيز مسبوق به سابقه است؛ امر قضا مخصوص پيامبران        
 وارثـان  به عنـوان  در اين ميان، علما 1.باشد ي راه پيامبر و خليفه مي    دهنده وي، قاضي ادامه  

ان را بـر    ي تخت سـلط      راوندي قوام پايه   2. شايستگي اداره محاكم شرع را داشتند      ،پيامبران
 در واقع از لابلاي فرامين عصر       3. آن قاضي عادل است     شرط ينداند كه نخست    چهار چيز مي  

توان بـه نقـش و جايگـاه قاضـيان در             شهرها مي  سلجوقي، براي انتصاب قاضيان ايالات و     
اب قاضيان در واقع به دليل پيوستگي نهاد دولت و ملك           انتص. ساختار اين حكومت پي برد    

القضات بلـخ از سـوي سـنجر، علـت            فرمان نصب قاضي      در  . شد  با دين و شريعت تلقي مي     
 در  4.اصلي انتصاب قاضي ظهيرالـدين تقويـت و اسـتحكام مبـاني ديـن قيـد شـده اسـت                   

تلقـي  »  اعمال شرعي  ترين شغل ديني و نازكتر عملي از        بزرگ« ، قضا و حكومت   الكتبه عتبه
 منصب قاضي و امر قـضا سـبب قـوام و شـريعت و دوام نظـم ملـك و نهايتـا             5.شده است 

زمـاني وظـايف سياسـي،        توان به وضوح هـم       از اين سخن مي    6.افتد  حراست دين اتفاق مي   
  . مذهبي قاضي در قوام شريعت و دوام نظم مملكت را دريافت

 اين دليل بود كه اموال و خون مـسلمين در           توجه سلطان به انتخاب قاضيان شايسته، به      
الدين كرماني، پادشـاهي      افضل.  در واقع قاضيان نماد عدالت سلطاني بودند       7.دست آنان بود  

 توليت قضات را از امهات سياسـت ذكـر           وي 8.داند  را كه قاضيان او فاسد باشند عادل نمي       
                                                 

  .51اساطير، ص:  تصحيح عباس اقبال، تهراننامه،  سياست،)1375(م الملك نظا.1
  .28ـ29ابن سينا، ص: ، تصحيح عباس اقبال، تهرانفضائل الانام من رسائل حجه الاسلام، )1332( غزالي.2
علمـي،  :  تصحيح محمد اقبال، تهـران     راحه الصدور و آيه السرور در تاريخ آل سلجوق،        ،  )1363( راوندي .3

 .387ص

 .141ـ142، صهاي تاريخي اسناد و نامه .4

  .45، صعتبه الكتبه .5
  .56، صالتوسل الي الترسل .6
؛ 86بنيـاد فرهنـگ ايـران، ص      : ، تصحيح ابراهيم باستاني پاريزي، تهران     )2535(تاريخ شاهي قراختاييان   .7

  .48نامه، ص سياست
:  علـي محمـد عـامري نـائيني، كرمـان     كوشـش  ، به عقدالعلي للموقف الاعلي   ،)1356(الدين كرماني    افضل .8

  .116دانشگاه كرمان، ص
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سيب رسيدن به مسلمين     بغدادي خلل در كار قضاوت را عامل تزلزل حكومت و آ           1.مي كند 
ي قـضاوت     ترين نتيجه    نظام الملك، سلطان را اولين قاضي و گسترش عدل را مهم           2.داند  مي

    3.داند ي قاضي مي درست و انجام آن را  وظيفه
ي سلجوقي منصب قاضي از سويي، به خاطر اهميت ذاتي آن در تمدن و سنت                 در دوره 

مرو سـلجوقيان و دوري ايـالات و شـهرها از           ي قل   اسلامي و از ديگر سو، به خاطر توسعه       
ي قدرت حكومت مركزي، كه نياز به نصب قاضياني شايسته و توانمند داشت، اهميت                حوزه

هاي حكومتي نشان از وابستگي  در بدو امر پيوستگي بين نهاد قضا و سياست. فراواني يافت
 ديـدگاه حكومـت    كـه از   قاضيان تنها از بين علماي دينـي .  داد شديد اين نهاد به دولت مي  

 اساس سياست تمركزگـراي آنـان        شدند و بر    هاي مد نظر بودند انتخاب مي       واجد شايستگي 
رسـيدند    القضات و قاضيان تحت نظارت وي كه به تأييد حكومـت مركـزي مـي                جز قاضي 

القـضات يـك شـهر يـا           با انتـصاب قاضـي     4.ق دخالت در امور قضايي را نداشت      حاحدي  
ي مركز در ايالـت و شـهر محـسوب            سوي دولت مركزي، وي عملا نماينده     ي مهم از      ناحيه
هاي دولت را در آن جا با توجه به ضروريات خاص و شرايط منطقه پيش  شد و سياست مي
اي مذهبي    بنابراين اولين گام در اين مسير يعني نصب قاضيان، گرچه به ظاهر چهره            . برد  مي

  .  اما عميقا سياسي بود،داشت
اي كه به قضاي آنجا منصوب شده بود اتفـاق            ا حضور قاضي در شهر و ناحيه      گام دوم ب  

ي   گماشت و همه    قضا در آن جا همت مي       ي    افتاد؛ پس از ورود، قاضي به برپايي محكمه         مي
و پس از  5ي حفظ احترام و آسايش وي را داشتند اعيان و بزرگان و صاحب منصبان وظيفه  

برپايي محاكم شرعي و رسيدگي به امور شرعي        . فرستاد نايباني به شهرهاي تابع مي    وي  آن  
ايـن  .  بـود  قاضـيان  وظايف مـذهبي      در واقع در چهارچوب    وظيفه  مردم، به عنوان اولين و    

                                                 
  .115ـ116 همان، ص.1
 .57، صالي الترسل التوسل .2

 .2، 9، 10، 50، 51 صنامه، سياست .3

بنياد موقوفـات   : كوشش غلامرضا طاهر و ايرج افشار، تهران        ، به   المختارات من الرسائل    ،)1318( اتابكي .4
  .403، 404محمود افشار، ص

  .142، صهاي تاريخي سناد و نامها .5
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خواجـه  . كـرد  بين مردم كمك مـي ي مهم در بطن خود به تثبيت جايگاه حكومت در          وظيفه
 در اين   1.داند  مملكت مي را موجب دوام    » عدل ورزيدن و انصاف دادن قاضيان     «الملك   نظام

كـاران    ديدگاه، يكي از وظايف اصلي سلطان توجه به احوال رعايا و كوتـاهي دسـت سـتم                
 نظام الملـك، وظيفـه توجـه بـه احـوال رعايـا در               سياستنامهدر بررسي كمي كتاب     . است

 قاضـيان   2.ترين فراواني را در ميان ديگر وظايف سلطان دارد          مجموعه وظايف سلطان بيش   
ترين ابزار برقراري عدل و انـصاف از طريـق اجـراي احكـام و                 هاي سلجوقي، مهم  در شهر 

برپايي محاكم شرعي بودند و اجراي درست وظايف محوله، نهايتا سبب اسـتمرار و تثبيـت                
ملـك عـادل و     «الملك شهر مطلوب را شهر داراي         نظام. شد  اقتدار حكومت و مملكت  مي     

  . داند  مي3»قاضي منصف
قاضـيان شـهرها    .  وظايف پيراموني ديگر و معمولا مهـم بـود         هده گرفتن  سوم، به ع   گام

نشـستند عمـدتا وظـايف        القضاتي مـي    زماني كه با فرماني از سوي سلطان به منصب قاضي         
 4.شـدند   دار مي   ديگري همچون خطابت، توليت اوقاف مساجد و مشاهد و متعبدات را عهده           

.  اما عميقـا كـاركردي سياسـي داشـتند         ،شدند  اين مناصب، گرچه به ظاهر مذهبي تلقي مي       
منصب خطيب، متولي اوقاف، مدرس مدارس حكومتي و رسيدگي به امور مشاهد و مساجد 
و بعضا دخالت در برخي امور اقتصادي ـ خصوصا كشاورزي ـ كه در بخش وظايف به آن   

زوده پرداخته خواهد شد؛ از جمله وظايفي بودند كه در اين دوره، به وظايف اصلي قاضي اف               
ي آشكار نقش سياسي و بعضا اقتصادي سلجوقي در سـاختار اداري              شد و ناشي از توسعه    

  . اين دولت بود
ي مـردم و   اي كليدي، موجبات برقراري رابطه ارتباط قاضيان و مردم نيز  به عنوان نكته    

ها و طبقات مردم قـدرت        شد چرا كه قاضيان به دليل ارتباط مدام با تمام گروه            حكومت مي 
اين . ترين پل ارتباطي بين حكومت و مردم بودند          واقع مهم   داشتند و در   فوذ فراوان در آنها   ن

                                                 
 .49، صنامه سياست .1

مجموعـه مقـالات    : ، در »سلطان و رعايا درانديشة نظـام الملـك       « هوشنگ خسروبيگي، هادي بكائيان،      .2
 .، زير چاپ1392دومين همايش فرهنگ و تمدن ايران در دوره سلجوقيان، تهران، 

  .91، صنامه سياست .3
  .50ـ52، ص عتبه الكتبه.4
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پل ارتباطي از آن رو اهميت داشت كه مردم با توجه بـه علايـق مـذهبي خـود قاضـي را                      
دانستند كه به امور شرعي و ديني و نيز حـل و فـصل دعـاوي                  تر يك مقام مذهبي مي      بيش

دانستند كه در مقايسه با  و بنابراين مردم وي را صاحب منصبي ميكند  شهرشان رسيدگي مي
 امكان ارتباط بيشتري  با او تـا ديگـر صـاحب منـصبان حكـومتي                 ،ديگر صاحب منصبان  

  . داشتند
  

  شرايط انتصاب قاضيان ايالات
چند شرط مهم همچون عقل و بلـوغ، مـذكر بـودن، عـادل بـودن،                  1در كتب فقهي اسلامي،   

مولد، كتابت، بصر، نطق، اجتهاد و احكام را به عنوان شرايط لازم براي يـك            ايمان، طهارت   
] راسـتي و درسـتي    [به جز شرايط عمومي چون كمال ديانـت و سـداد            . اند  قاضي برشمرده 

امانت و اجتماع اسباب اصلاح و صيانت و حسن همت كه در برخي فرامين از صفات اوليه                 
هاي    سياسي مهم اين دوره، به تفصيل به ويژگي         انديشمندان و فقهاي   2نصب قاضي ذكر شده   

ترين قاضـيان بغـداد بـود، در       ماوردي، كه خود از مهم    . اند  خاص اين منصب خطير پرداخته    
 در فصلي خاص، به شـرايط و وظـايف قاضـيان پرداختـه و اصـل                 احكام السلطانيه كتاب  

الملك نيز علم      مانند نظام  ي افرادي   انديشه   در   3.داند  ابتدايي در انتصاب قاضي را اجتهاد مي      
 عتبـه الكتبـه  اي كه در   نكته 4و ورع اولين اصل انتصاب قاضي به قضاوت در يك شهر بود،           

 صيانت و تقوي و امانت، كفايت و شهامت نيز از شرايط ديگـر انتـصاب                5.شود  هم ديده مي  
 نهـارو الدين كرمـاني، سـه ويژگـي مهـم را از نگـاه                 افضل 6.قاضي يك شهر و ناحيه بود     

. ي ايران عصر سلجوقي نيز بـوده اسـت          رسد دغدغه   بيند كه به نظر مي      ي قضاوت مي    لازمه
                                                 

، حققه و علق عليه و اشـرف        4 ج جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،     ،  )1274(محمدحسن نجفي : نك .1
وسائل الشيعه  ،    )تا  بي(دارالحياءالتراث العربي؛ محمدبن حسن حر عاملي     : علي طبعه عباس القوچاني، بيروت    

  .3جا، باب  ، بي18جالي تحصيل مسائل الشريعه، 
  .40هاي تاريخي، ص اسناد و نامه .2
  .157ـ158علمي فرهنگي، ص:  ترجمه حسين صابري، تهران آيين حكمراني،،)1392( ماوردي.3
 .48 صنامه،  سياست.4

  .45، صعتبه الكتبه .5
  .76مركز نشر دانشگاهي، ص:  تصحيح اكبر نحوي، تهران آيين دبيري،،)1389( ميهني.6
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 از ديـدگاه    1.شرف و بزرگي خاندان، حلم و بردباري و مشورت بـا عقـلا هـستند              : اين سه 
ي ايـن منـصب       غزالي، فقط علما و فقهاي ديني، از آن رو كه وارثـان پيامبراننـد، شايـسته               

تـرين فـرد در مملكـت اسـت      الملك، سلطان از آن رو كه كامـل  نظام در ديدگاه  2.باشند  مي
اند و در واقع شـغل خليفـه و پادشـاه را اجـرا                ها نايبان خليفه    آن. ي قضاوت است    شايسته

 در نگاه غزالي، مناصب دنيوي همچون عاملي و رياست را اگر به ناشايست دهند               3.كنند  مي
محـسوب  » ضا مقام نبوت و منـصب مـصطفي  چهار بالش ق  « اما   ،خطر چنداني وجود ندارد   

  4.شد شود و بنابر اين بايد در انتخاب قاضيان دقت مي مي
ي   هاي خانوادگي، سـابقه     ي خانوادگي اعم از ريشه      پس از صفات اوليه، توجه به پيشينه      

ها در انتصاب قاضيان عصر سـلجوقي اهميـت           ي امر قضاوت در خاندان آن       علمي و سابقه  
هاي شهرها و ايالات ايـران بـه          رو، امر قضاوت در بسياري از خاندان       يناز ا . فراوان داشت 

هاي پيشين خصوصا غزنوي مـورد توجـه          اين امر كه در دوره    . امري موروثي بدل شده بود    
خاندان صاعدي در شهر نيشابور و شهرهاي تابعه، از      . ي سلجوقي توسعه يافت     بود در دوره  

رهاي ديگر همچون اصفهان نيـز منـصب قـضا را در            ها بودند كه در شه      ي اين خاندان    جمله
تر ذكرش بـه ميـان آمـد، در            ابن بلخي از خاندان قاضي ابومحمد، كه پيش        5.اختيار داشتند 

) 6 تا اواخر قـرن  4اواخر قرن(منصب قضاي فارس از روزگار آل بويه تا اواخر سلجوقيان   
نجر نيز بدان تأكيد شده بر       از سوي س   ناياي كه در فرمان قضاي اسفر        نكته 6.گويد  سخن مي 

  8.شد  در برخي فرامين حق موروثي قضاوت به قاضي داده مي7.گذارد اين واقعيت صحه مي

                                                 
  .139، صعقدالعلي للموقف الاعلي .1
 .28ـ29 صل حجه الاسلام،فضائل الانام من رسائ .2

  .50، صنامه سياست .3
 .23، صفضائل الانام من رسائل حجه الاسلام .4

 ؛ سـمعاني  57ـ ـ58، ص عتبـه الكتبـه   ؛  102فروغـي، ص  : ، تصحيح احمد بهمنيار، تهران    )1361( ابن فندق  .5
  .134ـ135دارالجنان، ص: ، بيروت1، تعليق عبداالله عمر البارودي، جالانساب، )1988(
  .279، صسنامه فار.6
  .40، صهاي تاريخي اسناد و نامه .7
 .  همان.8
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اشتراك مذهب قاضي با مردم شهر يا جمعيت غالب شهر نيـز در انتـصاب وي اهميـت                  
اي بـين حنفيـان و        ي سلجوقي به دليل منازعات فرقه       در شهرها و نواحي مهم دوره     . داشت
معمـولا  . القـضاتي آن شـهر بودنـد        اي بـه دنبـال كـسب منـصب قاضـي             هر فرقه  ،يانشافع
بـه طـور    شد    القضات هر شهر، با توجه به جمعيت غالب مذهبي آن شهر، انتخاب مي              قاضي
القـضاتي در اختيـار        در شهرهايي مانند ري و اصفهان، از قديم الايـام منـصب قاضـي              مثال

الملك مقـام قـضاوت را غالبـا بـه             ابن عديم، نظام   ولبنا به ق   1.اصحاب ابوحنيفه بوده است   
داد، كه    فقهاي حنفي و مناصب تدريس نظاميه را براي افزايش فقهاي شافعي به شافعيان مي             

 بر اين اساس، مناطق غربـي ايـران كـه           2.رسد  اين سخن چندان منطقي و مستند به نظر نمي        
في بودند از قاضيان حنفي بهـره       شافعي بودند قاضيان شافعي و مناطق شرقي كه بر دين حن          

ها احتمالا موجب تـضادهايي در كـاركرد محـاكم شـرعي نيـز                گونه سياست  اين 3.بردند  مي
ها   اگر زماني شاكياني به دستگاه قضاي يك قاضي، كه از حيث مذهبي با آنرا كهشد؛ چ مي

  .كردند قطعا بروز مشكل، گريزناپذير بود تفاوت داشت، رجوع مي
ي مناسـب     اش بود، سابقه     قبلي مسئوليتر بر تجديد انتصاب يك قاضي به        زماني كه قرا  

نظر مردم يك ناحيه در انتصاب قاضي تامين  4.وي در اجراي عدل و حق نيز اهميت داشت       
خود، گرچه از روي يك يا دو فرمان موجود به هيچ وجه منطقي نيست و قطعا نيـز رايـج                    

چنين . ان يك فرض بسيار نادر مورد توجه قرار گيرد  تواند تنها به عنو     نبوده؛ اما بيان آن مي    
 تـأثير حـضور يـك فـرد         5.امري حداقل از فرمان تقليد قضاي نيشابور قابل مشاهده است         

ي وي نيز در انتصاب قاضي اسفرايين در عهد سنجر ديده             صاحب نفوذ نزد سلطان و توصيه     
                                                 

  .249، ص تاريخ الوزرا.1
 علي سـويم، مطبعـه الجمعيـه التاريخيـه التركيـه،            ، بغيه الطلب في تاريخ حلب، تحقيق      )1976( ابن العديم  .2

  .90ص
ل الـدين    تـصحيح ميـرجلا    بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض،       ،  )1318( قزويني رازي  .3

بررسـي سـاختار و ماهيـت نظـام         ،  )1392(؛ ناصـر صـدقي    458ـ459انجمن آثار ملي، ص   : محدث، تهران 
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هـاي   ي قاضيان با خانـدان پيوستگ.  گرچه همان گونه كه ذكر شد بسيار نادر است       1شود؛  مي
ابـن بلخـي    . گرفـت   اعيان محلي نيز در نصب آنان از سوي حكومت، مورد توجه قرار مـي             

القـضات ابومحمـد، پـس از     ترين پسر قاضـي  كند جايگاه قاضي ابونصر، كوچك    تصريح مي 
محلي بودن قاضي نيـز در انتـصاب         2.يس خاندان مرداسي افزايش يافت    ئازدواج با دختر ر   

نمود و    تر مي   اين امر از يك سو انتخاب قاضي از سوي حكومت را  ساده            . اشتوي نقش د  
. كـرد    بين مردم محلي نسبت به قاضـي ايجـاد مـي           تري را   هاي كم   سوي ديگر حساسيت  از  

قاضـيان  . ي اين موارد بـود       از جمله  3نصب قاضيان از خاندان صاعديان در نيشابور و بيهق        
 تهاجم خارجي يـا مـشكلات سياسـي مختلـف، در            خصوص در ايام بحران، مانند      محلي به 

 4»حفـظ شـهر و ضـبط حـصار        «  در  گيـري   ها و تـصميم     راضي نگه داشتن مردم، بسيج آن     
 رهبـر   ،گاهي قاضيان . اي كه از آن برآمده بودند ايفا كنند         توانستند نقش مهمي در جامعه      مي

  5.شدند قيام مردمي عليه سلطان ـ مانند قونيه ـ مي
ي  در دوره. ي اول اهميت بود سوي سلطان در درجه    اب، نصب قاضي از   در فرامين انتص  

القضات شهرهاي مهم و اصـلي چـون نيـشابور، ري،             مشخص نصب قاضي   طور  سلجوقي به 
القضات پس از نـصب         قاضي  6.اصفهان و نواحي بزرگي مانند استرآباد با فرمان سلطان بود         

. ه عنوان نايب به نواحي اطراف بفرستد      توانست قاضياني را ب     به منصب قضاي شهر خود، مي     
اي كه بالاتفاق در تمامي فرامين و مناشير اين دوره مورد تأكيد قرار گرفته است؛ ايـن                   نكته

شدند و بـه اذن       القضات تلقي مي    الاختيار قاضي   ي تام   نايبان كه عنوان قاضي داشتند نماينده     
 تنهـا دو فرمـان از نـصب         7.ردندك  ي وظايف وي را در ناحيه يا شهر خود اجرا مي            وي همه 

                                                 
 .39ـ40 صهاي تاريخي،  اسناد و نامه.1

 .281 صفارسنامه، .2

  .78، 219، 246ص تاريخ بيهق، ؛57ـ58، صعتبه الكتبه .3
 .59، صسلجوقيان و غز در كرمان .4
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 1.القضات از دو شهر اسفرايين و گلپايگان از سوي سلطان در دست است              قاضي و نَه قاضي   
در عـزل و    در دوران ضعف سياسي و اقتصادي سلجوقيان، اين مقطعان و اميران بودند كـه               

شـد    و، موجب ضعف نهـاد قـضاوت مـي        اين امر از يك س    . دندكر  نصب قاضيان دخالت مي   
طوري كه قدرت و استقلال نسبي قاضي را از ميان برد و از سوي ديگـر، قاضـيان را بـه                      هب

 به شـدت از آن شـكايت   سياست نامهالملك در  ابزار دست اميران بدل نمود چيزي كه نظام   
در منابع، روايات زيادي در باب . با وجود اين، باز هم قاضيان ناشايست كم نبودند 2.كند مي

بـر ايـن واقعيـت كـه ايـن      است دليلي اين امر خواهي وجود دارد كه  يادهقاضيان طماع و ز 
  3.اند  بعضا چندان واجد شايستگي براي تكيه زدن بر اين منصب نبوده،منصبان صاحب

  

  وظايف و تكاليف قاضي 
 شهرهاي  ياي قاضيان در مركز حكومت و         اي كه از همه     ين وظيفه بنا به سنت اسلامي، نخست    

. رفت رسيدگي به امور شرعي از طريق برپـايي محـاكم شـرعي بـود              ر مي مهم ايالات انتظا  
در صـورتي   . داند   قاضي يا ولايتي كه به او داده شده را عام و خاص مي             مسئوليتماوردي  

ها، ستاندن حقوق شـرعي       فصل نزاع   او اموري چون حل و     مسئوليتي    كه عام باشد گستره   
ف در امـوال خـود را دارنـد، سرپرسـتي           از قاصرين، اثبات ولايت بر كساني كه حق تـصر         

همگاني منافع   شوهر، اجراي حدود، نظارت بر      ها، نكاح زنان بي     اوقاف، اجراي وصيت نامه   
   4.ذكر شده است... در قلمرو خود، بازرسي گواهان و امينان و

 محـاكم  منافع همگاني معمولا در چهارچوب    در اين ميان، سرپرستي اوقاف و نظارت بر     
لي بـر   ي سلجوقي عموميت نداشت و اگر مـسئو        اد قضاوت حداقل در ايران دوره     شرعي نه 

گرفت و نظارت بر منـافع همگـاني          ي آن را به دست مي       شد قاضي اداره    اوقاف گمارده نمي  
                                                 

  .45ـ46، صعتبه الكتبه .1
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فـرامين عـصر سـلجوقي بـه خـوبي وظـايف            . شـد   نيز از وظايف جانبي وي شـمرده مـي        
اي از اختيـارات      اين وظايف، گستره  . دهد  القضات يك شهر بزرگ و مهم را نشان مي          قاضي

ع به اهل فتـوا در      تقوا، تساوي در حكم، رجو    . گيرد  مي  مذهبي، سياسي و اجتماعي را در بر      
ل شرعي، توجه به مستحقان و ايتام و غايبـان و اوقـاف و دادن تركـات مواريـث بـه                     مسائ

 2در تـزويج   حل و فصل خصومات، توجه به علم و علما و تلاش             1مستحقان تقواي ايزدي،  
مـلاك صـدور احكـام شـرعي     . از جمله وظايف مهم قاضيان طي فرامين رسمي بوده است        

 كـه نـشان از حنفـي بـودن          3هاي خلفا و فقه حنفي ذكر شده است         عموما فرامين و قضاوت   
  .دهد غالب قاضيان اين دوره مي

مـام  القـضات در ت     ي جغرافيايي، نفوذ قدرت و احكـام قاضـي          با توجه به اين كه گستره     
القضات شهرهاي    ين وظايف قاضي  يباني بر نواحي تابعه از جمله نخست      ايالت بود، انتصاب نا   

القضات بسيار  ي جغرافيايي ـ سياسي قدرت قاضي  ها، گستره در برخي دوره. يك ايالت بود
ي نفـوذ قاضـي ابومحمـد فـزاري،           ابـن بلخـي، در مـورد گـستره        . رفت  فراتر از ايالت مي   

ي قضاوت وي را تا كرمان و عمان و ولايـت             در دوره آل بويه، حوزه    القضات فارس     قاضي
ي   سلجوقي ـ كـه حـوزه     موردي از اين نوع ـ حداقل در دوره 4.داند تيز در مكران بالغ مي

 فـرامين   ي  ههم ـ. القضات تا چند ايالت را شامل شود البتـه نـادر اسـت              قضاوت يك قاضي  
اي كوچك و البته نادر ـ مانند گلپايگـان   ي سلجوقي به جز فرامين نصب قاضي شهره دوره

 تابع شـهر اصـلي كـه    ي و اسفرايين ـ بالاتفاق بر تلاش قاضي در نصب نايباني براي ناحيه 
اين نواب احكامشان نافـذ  . اند القول  متفق،القضات بر منصب قضاوت آن تكيه زده بود         قاضي
 گـاهي فرزنـد قاضـيان      6.دندش ـ  ترين افراد محلي انتخاب مي      و معمولا از بين شايسته     5هبود

 از حيـث  7.رسـيدند  القـضاتي مـي   ارشد مدتي نيابت قضاوت را داشتند تا سرانجام به قاضي         
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ي مناصب و وظايف را در اختيار داشت كه دال  اي از همه سياسي ـ مذهبي، قاضي مجموعه 
 ـ         مافروخي از فردي ياد مي    . بر جايگاه و اعتماد حكومت به وي بود        ان كند كـه بنـا بـه فرم

اي از مشاغل شرعي را در اختيار گرفتـه و حكـم او نـواحي بزرگـي را                    حكومتي مجموعه 
ين وظـايف قاضـي     ي نخست   ت ديوان قضاي ناحيه از جمله     و تلاش در تقوي    1شود  شامل مي 

   2.منتصب بود
ي مظـالم دخالـت    ي محكمـه  گاهي با اراده و حكم سلطان، قاضـي در تـشكيل و اداره        

، رسيدگي بـه جـرايم      نخست: ي مهم داشت    ، ديوان مظالم دو وظيفه    از ديد ماوردي  . كرد  مي
اداري عمــال حكــومتي و دوم، رســيدگي بــه شــكايات و تظلمــات رعايــا از كــارگزاران 

ترين فرد در  و خلفا، شايسته ) ص(سلطان با توجه به سنت اسلامي پس از پيامبر         3.حكومتي
 طغرل در   4.تأكيد ورزيده است    ن بسيار   آ  الملك بر   امري كه نظام  . ي مظالم بود    برپايي محكمه 

نشست و اين سنت را ديگـر سـلاطين سـلجوقي ادامـه               نيشابور، روزي دوبار به مظالم مي     
ي    قاضـيان بـا اجـازه      6.شد  آمد كسي مانع او نمي       اگر  متظلمي به درگاه ملكشاه مي       5دادند؛

قاضيان .  صادر نمايندي مظالم را برپا كنند و حكم       توانستند به نيابت وي، محكمه      سلطان مي 
ي مظـالم حـضور    يكي از پنج گروهـي بودنـد كـه بايـستي در ميـان ديگـران در محكمـه             

  7.يافتند مي
البتـه  . توليت اوقاف نيز بر اساس فرامين صادره از جمله وظايف قاضيان ذكر شده است      

مـولا  كردند؛ اما در غيـر ايـن صـورت مع            متولي تعيين مي     براي موقوفه  بانيان وقف معمولاً  
در صـورت اول، قاضـي نـاظر متـولي محـسوب            . گرفـت   قاضي توليت آن را بر عهده مـي       
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القـضات سـخن     در اكثر فرامين اين دوره، از واگذاري سرپرستي اوقاف بـه قاضـي       1.شد  مي
و اين منصب به طور سنتي به قاضياني كه بـه جـاي قاضـي پيـشين منـصوب                    2رفته است 

  3.شد  مي شدند واگذار مي
بـا  . كـرد   ه، گاهي قاضي منصب خطابت را نيز بر اساس فرماني دريافت مي           در اين دور  

 و اگر قـرار بـر       4ي مناسبي بود    القضات گزينه   توجه به اهميت سياسي منصب خطيب، قاضي      
 و خطابـت     در تقليـد قـضا    . شـد   فرد ديگري بود، بعضا با نظر قاضي، خطيب انتخـاب مـي           

الاسلام بر خطابت و دعاي خير براي دولت از    القضات ضياءالدين مجد    استرآباد به نام قاضي   
 رسم بر قديم از كه مناظره جاي دادن قرار بر فرامين برخي  در 5.سوي وي تأكيد شده است    

 اين تأكيد شايد دليلي بر منبر وعظ قاضي در مـسجد            6.است شده تأكيد بوده قاضي اسلاف
  . شهر بوده است

شايد اين از آن رو بـود       . افتاد  فاق مي انتخاب محتسب در هر شهري نيز با نظر قاضي ات         
كه اولين منصب مجري احكام قاضي، محتسب بود و انتخاب محتـسبي كـه از ديـد قاضـي        

بر اساس فرمان فوق، از ترتيب احتساب از سوي قاضـي           . كرد شايسته است اهميت پيدا مي    
 شمار فسق و قمع و زجر مفسدان و متعديان و منع ايشان از اظهار          «استرآباد تأكيد شده و از    

  .  سخن رفته است7»]ها قيمت[يل و موازين و ترتيب اسعار تعديل مكاي
قاضـيان  . ي مساجد و منابر و مشاهد و متعبدات نيز از وظايف فرعي قاضيان بـود                اداره

... ترين افراد در توجـه و رسـيدگي بـه امـور مـساجد و منـابر و                   بنا بر فرامين صادره، مهم    
 قاضيان به امور مساجد و منابر گاهي خود در صف اول عمران              به جز امر رسيدگي    8.بودند
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در فرماني بـه ايـن اقـدامات تأكيـد شـده      . و بناي اين مراكز سياسي ـ مذهبي قرار داشتند 
   1.است

گاهي قاضيان سعي بليغي در . توجه قاضي به مدارس ناحيه نيز بعضا از وظايف وي بود   
 بعدا كه ،]و نيز فارس  [ كرمان معروف قاضي فزاري. دادند  تأسيس مدارس از خود نشان مي     

 وقـف  آن بـر  فراوانـي  عقـار  و و ضياع  كرد بنا اي  مدرسه شيراز در رسيد، قاورد وزارت به
ي مساجد در اواخر سلجوقيان و در ايـالاتي كـه بـه                نهضت ساخت مدارس و توسعه     2.دكر

ي   سـلطه در زمـان    . تازگي از حكومت مركزي مستقل شـده بودنـد رو بـه گـسترش بـود               
هـايي بـراي      الدين غازي بن زنگي، قاضي شهرزوري در موصـل، مـدارس و خانقـاه               سيف

خصوص اواخر آن،     ي سلجوقي و به      نبايد از نظر دور داشت كه دوره       3.صوفيان تأسيس كرد  
ي رشد تصوف و مكاتب صوفيانه بود و اين اتفاق چندان عجيب نيست كه مـدارس و                   دوره
الملـك خـود از       بنا به تأكيـد عروضـي، نظـام       . شده است   ته مي ها براي صوفيان ساخ     خانقاه

  4.حاميان تصوف بود
ويـژه توجـه بـه امـور          گرچه دخالت و نظارت قاضي در امور جاري و اقتصادي و بـه            

گرچه . شود  هايي از آن در برخي فرامين ديده مي         زراعي، چندان عموميت نداشت؛ اما نشانه     
 اما خواست حكومت از قاضي مبني بر دخالـت          ،تفرمان مربوط به اوايل خوارزمشاهي اس     

 ـ  در امور اقتصادي در مواقع بحراني، به وضوح نشان از اوضاع سياسي             اقتـصادي اواخـر      ـ
در فرماني از اوايل خوارزمشاهي، بر نظارت قاضي بر امور زراعي و            . دهد  سلجوقي نيز مي  

لي معمولا مناصبشان تـوان      قاضيان با توجه به جايگاه و مكنت ما        5.عمران تأكيد شده است   
را در  ] فـزاري [ ابن بلخـي خانـدان قاضـيان فـارس        . رسيدگي به حال نيازمندان را داشتند     
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  1.ستايد آباداني ايالت و رسيدگي به درويشان و رعيت مي
قاضـيان بـه جهـت      . جمله وظايف قاضيان، انجام امر رسالت از سوي سلاطين بـود             از

ي سلجوقي و درهم تنيدگي دين  ر حكومتي خود در دورهموقعيت برت جايگاه برتر مذهبي و 
مهم سياسي بين سلاطين و خلفـا و ملـوك              هاي    دار مأموريت   و سياست در اين دوره، عهده     

 اين  2.شود  هايي از اين اقدامات مشاهده مي       ي غزنوي نمونه    تر در دوره    پيش. سلجوقي بودند 
 وگـو   گفـت  براي قاضيان گاهي حتي ورواج قابل توجهي پيدا كرد       سلجوقي ي  دوره امر در 

 ابـن  قاضـي . قاضي بود  اميري همراه  معمولا. شدند  مي اعزام دشمن با صلح شرايط باب در
 اميـر  وي بـا  و شـد  گسيل صلح شرايط باب در وگو  گفت براي روم امپراتور نزد به مهلبان

. بود رايج ريام نيز سلطان سوي از نكاح امر براي قاضيان رسالت 3.بود همراه نيز سوتكين
 4.شـد  قـائم  خليفـه  دختـر  خواستگاري رسول ارسلان آلب سوي از ري، قاضي ابوصاعد،

 دربـار  5.بودنـد  امـر  اين در توجه مورد قاضيان نيز كرمان مانند سلجوقي ي  تابعه ايالات  در
 بهـره  خـوبي  بـه  سـلجوقي  حكومـت  با رابطه امر در خصوص   به سنت، اين از نيز خلافت

 دست قدرت مدعيان و اميران دست در شهرها كه سنجر اواخر مرج و هرج ايام در 6.برد مي
 قاضـي . بودنـد  رقيبـان  نـزد  بـه  ها آن رسول بعضا شهرها القضات قاضي گشت،  مي دست به

 محاصره در را نيشابور كه خوارزمشاه، نزد ابه، به  آي مؤيد  از سوي  ]كوف[ كوفي فخرالدين
هـاي بعـد،      از قاضـيان در امـر رسـالت، در دوره         اسـتفاده    7.بود، نامزد رسالت شـد     گرفته

  8.خصوصا عصر خوارزمشاهي تداوم يافت
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ي ديگر قاضيان در شهرها، شفاعت يا دفاع از شهر و مردم آن در مقابل مهاجمان   وظيفه
هاي كلان مانند تسليم شهر به مهاجمان يـا قبـول             گيري    ها چه در تصميم     آن  و دشمنان بود؛    

ا به عنوان سخنگوي حاكمان و مردم در برابر مهاجمان و مدعيان            حاكميت مدعي جديد و ي    
. هايي از اين مورد وجـود دارد        نمونه 2يا پيش از آن،    1ي غزنوي   در دوره . مورد وثوق بودند  

ي سلجوقيان، قاضي واسط در جريان غارت شـهر توسـط سـربازان بركيـارق در                  در دوره 
قاضي در دفاع و حفظ شـهر و حـصار           گاهي نقش    3. نقش شفيع مردم را بازي كرد      .ق495

ي مغـولان،      اين وظيفه در زمـان حملـه       4.آن در مقابل دشمنان  مورد اشاره واقع شده است         
ترين افرادي بودند   قاضيان شهرها همچنين از مهم    5.شد  خصوص از سوي قاضيان اجرا مي       به

  6.گرفتند كه با ورود فاتح جديد به عنوان شاهد مورد خطاب قرار مي
قاضيان تابع شرايط سياسي حاكم و اوضاع سياسي، اجتماعي شهري كه منـصب             قدرت  

در هنگام اقتدار حكومت مركزي و سياسي و مبارزه بـا نيـروي   . آن را بر عهده داشتند، بود      
الملك، قـدرت صـاحب منـصباني كـه از مركـز              گريز از مركز اميران نظامي به رهبري نظام       

 اين بين، نقش اعيان هر شهر نيز در تثبيت قدرت قاضـي     البته در . شدند نافذ بود    انتخاب مي 
هـا  بـر انتخـاب         و مقطعـان، آن     گيري اميران     با قدرت . و نافذالامر بودن وي تأثيرگذار بود     

  .كردند قاضي نظارت و قدرت وي را محدود مي
تـرين ضـعفي كـه در رفتـار           با ضعف حكومت مركزي و عدم نظارت بر قاضـيان، مهـم           

ورزي و    هـاي مـالي و طمـع        اسـتفاده ءادوار تاريخ وجود داشت يعنـي سو      قاضيان در تمام    
ترين آسيب دستگاه قضا  بينيم مهم  ميرالملوكسيگيري افزايش يافت؛ به طوري كه در        رشوه

و شخص قاضي، فساد وي بوده كه به كرات در قالب حكايـات و نـصايح از آن يـاد شـده                   
مانـد؛ از اوضـاع       تر به شكايت مي     ه بيش الملك در يكي از آخرين نصايح خودك        نظام. است
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قضا گله كرده كه اين تعبير در واقع بيان اوضـاع قـضاوت و قاضـيان در اواخـر صـدارت                     
پس اين زمان روزگاري پيـدا      «: تري يافت   الملك است كه پس از مرگ او شدت بيش          نظام

ارنـد تـا    شده است كه اگر خون صد مسلمان بريزند و ادا خواهند از كسي به يك جو بر ند                 
در حـالي   1.»زر نيارند چون برنگيرند تيز كار برنيارند عجبا بعد از اين چگونه خواهد بودن             

هـاي    اسـتفاده ءهاي سو   كه منصب قضا در ايالات ايران به خاطر موقعيت خاص خود زمينه           
 شواهد عيني به ندرت     ،گرچه در منابع  . مالي و سياسي داشت خطراتي را نيز با خود داشت         

ي مناصب كه چنين احتمالي وجود داشـته، قاضـيان نيـز در               د؛ اما به مانند همه    شو  ديده مي 
ي   ، مـصادره  هاي آنها در خطر عـزل       استفادهءتحولات سياسي، مذهبي و نيز برملا شدن سو       

يكي از منـابعي كـه نـسبتا    .  قرار داشتند  حتي خاندانشان  خانواده و    اموال و حتي قتل خود،    
الملـك در چنـد نـصيحت و حكايـت، از             نظام.  است لملوكسيرامفصل به اين امر پرداخته      

اين  وي بر. گويد برخورد سخت حكومت با قاضيان ناشايست و فاسد به صراحت سخن مي 
  2.زهد و پرطمع و دراز دست را معزول نمود علم و بي باور است كه بايد قاضي بي

  

                                                 
 .295، صسياستنامه .1
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  هنتيج
اين اهميت بـا    . شد  ب مي ي سلجوقي محسو    ترين مناصب دوره   منصب قاضي ايالات، از مهم    

قاضيان ايالات  . ي وظايف سياسي، مذهبي و بعضا اقتصادي قابل درك است           توجه با گستره  
شـدند؛ امـا      گرچه در ظاهر امر، فقط براي برگزاري محاكم شرعي در شهرها گماشـته مـي              

هـا و اهميـت       شد كه نـشان از اعتمـاد حكومـت بـه آن             ها محول مي    وظايف متعددي به آن   
 مركـز  ماننـد  بـه  امـر  بـدو  در قاضـيان  گرچه. ها براي سلاطين سلجوقي داشت      آنجايگاه  

 را عمـومي  و خصوصي دعاوي فصل و حل و شرعي محاكم برگزاري ي وظيفه امپراتوري،
 مـسلط  نيـز  سياسي مناصب برخي بر حكومتي فرامين اساس بر حال، همان در اما داشتند؛

 از نـشان  اين كه كردند  مي دريافت حكومتي نفرامي با را متعددي مناصب  قاضيان .شدند  مي
  . بود ها آن به حكومت اعتماد و ها آن توان

 سـلطان  حاكميت استمرار و تثبيت ايالات، در وظايف اين درست اجراي اصلي ي نتيجه
 سـلاطين در اجـراي       در واقع قاضيان به عنوان نماينده     . بود مركزي حكومت اقتدار تداوم و

شد، نقش پل ارتباطي بـين سـلطان و مـردم را ايفـا                ترش عدل مي  احكامي كه منجر به گس    
خـصوص در برقـراري       آمد اجراي درست اختيارات محوله از سوي مركز، به          پي. نمودند  مي

عدل و رفع ستم از سر رعايا و نظارت نامحسوس بر مناصب ديگـر، در نهايـت منجـر بـه                     
شـد   وصا شخص سلطان ميها از حكومت مركزي و خص آسايش و رفاه مردم و رضايت آن   

ي ضـعف     اي كـه در دوره      و برآيند نهايي آن استمرار و دوام حاكميت سلجوقيان بود؛ نكتـه           
توان دوران افزايش قدرت      ي سلجوقي را مي     در مجموع، دوره  . سلجوقيان دچار مشكل شد   

هـا اقتـصادي دانـست كـه      ي كاركردهاي سياسي ـ اجتماعي و به تبـع آن   قاضيان و توسعه
  .ها در جوامع عصرسلجوقي را فراهم كرد تر آن  حضور و نفوذ بيشموجبات
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بررسي سير تحولات منصب قاضي از عصر جاهليت تا سـال چهلـم             «ـ بهراميان، مسعود و فلاحي، مهرداد،       

اگر مرجع مجله است، شماره، سال و صفحات براساس شيوه نامـه            .  1393. تهران: ، مجله خردنامه  »هجري
  .ذكر شود

  .دانشگاه فردوسي: ، تصحيح علي اكبرفياض، مشهدتاريخ بيهقي، )1356(ـ بيهقي، ابوالفضل
، تصحيح ابراهيم باسـتاني پـاريزي،       تاريخ شاهي قراختاييان  ،  )2535 ()به كوشش (ابراهيم باستاني پاريزي   ـ

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران
  .ارغوان :تهران قزويني، محمد تصحيح ،گشاي جهان تاريخ ،)1370(، عطاملكـ جويني

: ، تصحيح محمـد قزوينـي و عبـاس اقبـال، تهـران            عتبه الكتبه ،  )1384(يني، منتجب الدين بديع اتابك    ـ جو 
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  .اساطير
  .جا ، بي18،جالشريعه مسائل تحصيل الي الشيعه وسائل، )تا بي(ـ حرعاملي، محمدبن حسن

 شـاهان پاد و امـرا  اخبـار  التـواريخ  زبـده ،  )1380(علـي  ناصـربن  بن علي ابوالحسن صدرالدين ـ حسيني، 
  .بغدادي شاهسون ايل :تهران الهي، روح رمضانعلي ترجمه نورالدين، محمد تصحيح ،سلجوقي

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، تهرانسازمان اداري خوارزمشاهيان، )1388(ـ خسروبيگي، هوشنگ
  .اه تهراندانشگ: كوشش جعفرشهيدي و محمد معين،تهران ، بهلغت نامة دهخدا، )1377(، علي اكبرـ دهخدا

 تـصحيح  ،سـلجوق  آل تـاريخ  در الـسرور  آيه و الصدور راحه ،)1363(، محمدبن علي بن سليمان    ـ راوندي 
  .علمي: تهران اقبال، محمد

: ، تعليق عبـداالله عمـر البـارودي، بيـروت         الانساب،  )1988(، ابوسعدعبدالكريم بن محمدبن منصور    ـ سمعاني 
  . دارالجنان

هـاي   پـژوهش : ، اصـفهان ختار و ماهيت نظام حقـوقي دولـت سـلجوقي   بررسي سا، )1392(ـ صدقي، ناصر 
  .تاريخي

  .ديبا: ، تصحيح محمد قزويني، تهرانچهارمقاله، )1375(ـ عروضي سمرقندي
: ، تـصحيح عبـاس اقبـال، تهـران        فضائل الانام من رسائل حجـه الاسـلام       ،  )1332(ـ غزالي، ابوحامد محمد   

  .كتابفروش ابن سينا
تحولات ديوان قضايي و تـأثير آن بـر         «فرهمندپور فهيمه،   . زاده، محبوبه  ، فرخنده ـ خضري، سيد احمدرضا   

، پژوهش انجمن ايراني تاريخ،     »وضعيت و جايگاه قضات از اوايل خلافت عباسي تا تسلط آل بويه بر بغداد             
  .81-102، ص1390، 10 س سوم، ش

، تـصحيح    فـضائح الـروافض    بعض مثالب النواصـب فـي نقـض بعـض         ،  )1318(ـ قزويني رازي، عبدالجليل   
  .انجمن آثار ملي: ميرجلال الدين محدث، تهران

  .تهران: موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: ، تهرانتاريخ الوزرا، )1363(الدين ابوالرجا ـ قمي، نجم
، تصحيح مهدي بيـاني،     بدايع الازمان في وقايع كرمان    ،  )1326(الدين ابوحامد احمدبن حامد    ـ كرماني، افضل  

  .دانشگاه تهران: رانته
 خبيـصي، تـصحيح    محمـدابراهيم  تحرير ،كرمان در غز و سلجوقيان،  )1373(ابوحامد الدين ـ كرماني، افضل  

  .كوروش: محمد ابراهيم باستاني پاريزي، تهران وتحشيه
، تصحيح و اهتمـام از علـي محمـد          عقدالعلي للموقف الاعلي  ،  )1356(الدين، احمدبن حامد   ـ كرماني، افضل  

  )اگر يكي هستند خط ممتد به جاي تكرار اسامي.  (دانشگاه كرمان: ري نائيني، كرمانعام
  .امير كبير: ، ترجمه يعقوب آژند، تهرانديوانسالاري در عهد سلجوقي، )1363(ـ كلوزنر، كارلا

: ، تهـران  5، پـژوهش تـاريخ كمبـريج، ج       ساختار دروني امپراتوري سلجوقي   ،  )1385(س .ك .ـ لمبتون، آن  
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  . بيراميرك
كوشش عباس اقبـال آشـتياني، ترجمـه حـسين بـن          ، به محاسن اصفهان ،  )1385(ـ مافروخي، فضل بن سعد    

  .سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري: محمد آوي، اصفهان
  .علمي فرهنگي: ، ترجمه حسين صابري، تهرانآيين حكمراني، )1392(، علي بن محمدـ ماوردي

، 63 ش تهـران، : ، مجله بررسيهاي تاريخي   »ن و خوارزمشاهيان  دادرسي در عهد سلجوقيا   «ـ معوض، احمد،    
  .13-36، ص1355 خرداد و تير

  .نو راه كتاب: تهران ،2، جمعين فرهنگ، )1381(ـ معين، محمد
  .تهران: كتابخانه طهوري: ، تهرانهاي تاريخي اسناد و نامه، )1346(ـ مؤيدثابتي، سيدعلي

  .مركز نشر دانشگاهي: ، تصحيح اكبر نحوي، تهرانبيريآيين د، )1386(ـ ميهني، محمدبن عبدالخالق
 علي اشرف و عليه علق و حققه ،4، ج الاسلام شرائع شرح في الكلام جواهر،  )ق1274(ـ نجفي، محمدحسن  

  .العربي دارالحياءالتراث: القوچاني، بيروت عباس طبعه
 عبـدالكريم علـي اوغلـي       يح، تـصح  دستورالكاتب في تعيين المراتب   ،  )1964(ـ نخجواني، محمدبن هندوشاه   

  .فرهنگستان علوم آذربايجان: ، مسكو2، 1 جزاده، علي
  .طوس:  ترجمه ابونصر احمدبن محمدبن نصرالقباوي، تهرانتاريخ بخارا،، )1361(ـ نرشخي
، سيرت جلال الدين منكبرني، تصحيح مجتبي مينوي،        )1384(، شهاب الدين محمدخرندزي زيدري      ـ نسوي 
  .نگيعلمي و فره: تهران
  .اساطير:  تصحيح عباس اقبال، تهراننامه، سياست، )1375(، ابوعلي حسن بن علي بن اسحاقالملك ـ نظام

كلالـه  : ، تصحيح ميرزا اسماعيل افشار و محمد رمضاني، تهـران         سلجوقنامه،  )1332(ـ نيشابوري، ظهيرالدين  
  . خاور

، ترجمه عبداالله بـن محمـدبن محمـدبن         ، تصحيح عبدالحي حبيبي   فضايل بلخ ،  )1350(بلخي، ابوبكر  ـ واعظ 
  .بنياد فرهنگ ايران: حسين حسيني، تهران

 .دارصادر: بيروت يعقوبي، ، تاريخ)1966(، احمدبن ابي يعقوب ابن واضحـ يعقوبي

 
 
 
 
 
 
 




